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ابداع »نظام معلم راهنمايي« در مدرســه‌هاي اسلامي يكي از 
برجســته‌ترين ابعاد نوآوري، و نشــانه‌اي از هوشــمندي و تدبير 
بنيان‌گذاران آن به شمار مي‌آيد كه در كارآمدي و مؤثر بودن اين 

مدرسه‌ها تأثير بسزايي داشته است.
تعيين فردي به‌عنوان »معلم راهنما« براي دانش‌‌آموزان يك پاية 
تحصيلي، پديده‌اي بومي در فرهنگ مدرسه‌هاي كشور ماست كه از 
مدرسه‌هاي اسلامي و به‌ويژه دبيرستان علوي برخاسته است. معلم 
راهنما غالباً معلم يكي از درس‌ها نيز هست. او به‌عنوان مدير مياني 
نقش واســط ميان معلمان، دانش‌آموزان، خانواده‌ها و بخش‌هاي 
درسي را ايفا مي‌كند و در شــرايط چندمعلمي و آموزش‌محوري 
مدرسه‌ها كه به ناچار به پراكندگي تربيت مي‌انجامد، متكفل اين 
امر مهم، در دورة تحولات نوجواني، هدايت تحصيلي و آماده‌سازي 
دانش‌آمــوزان براي ورود به دوره‌هــاي تحصيلي بالاتر و مراحل 

بعدي زندگي اجتماعي نيز هست. 
در نگرش نظام‌دار به سازمان مدرسه، مدرسه نظامي است متشكل 
از دانش‌آموزان، معلمان، والدين، برنامه‌هاي درسي، مواد آموزشي، 
قوانيــن و مقررات، فضا، تجهيزات فيزيكــي و محيط پيراموني. 
اين اعضا با هم مرتبط‌انــد و بر هم تأثير و تأثر متقابل دارند. اگر 
بخواهيم از شــكلي هندســي براي ترســيم نظام مدرسه كمك 
بگيريم، مي‌توانيم هرمي را در نظر بگيريم كه قاعده‌اي چندضلعي 

دارد. اعضاي مدرســه رأس‌هاي اين 
چندضلعــي را تشــكيل مي‌دهنــد و 
خط‌هاي بين رأس‌ها نماد ارتباط بين 
اعضا هستند. در رأس يا قلة اين هرم، 
هدف عالي نظام تربيتي اسلام، يعني 
دستيابي به سطوح و مراتبي از حيات 
طيبه قرار دارد. البته اين هدف غايي، در سطح عملياتي، دستيابي 
به سطح قابل قبولي از رشد در ساحت‌هاي شش‌گانة تعليم و تربيت 
)تربيت اعتقادي و اخلاقي، علمي و فناورانه، هنري و زيباشناختي، 
زيستي و بدني، اقتصادي و حرفه‌اي، سياسي و اجتماعي( در نظر 

گرفته مي‌شود. 
معلم راهنما عضوي از اين نظام است. اما جايگاه او نه بر قاعدة 
هرم و در كنار ساير اعضا، بلكه قدري بالاتر از قاعده، در مركز ثقل 
يا گرانيگاه هرم اســت، جايگاهي كه به او امكان مي‌دهد ناوبري 
نظام را براي به حركت در‌آوردن اعضا در جهت نيل به اهداف عالي 
آن در دســت گيرد. با چنين نگرشي، معلم راهنما خود يك مدير 

است؛ مدير تربيتي گروه معيني از دانش‌آموزان.
بديهي اســت اجراي چنين نقشي، مانند هر مسئوليت مديريتي 
ديگر، چهــار بخش اصلــي دارد: »شــناخت«، »برنامه‌ريزي«، 
»سازمان‌دهي و اجرا« و »ارزشيابي«. كتابي كه در دست داريد، با 
هدف فراهم كردن منبعي قابل اتكا براي گام اول اين مسئوليت، 
يعني »شناخت«، تدوين شده اســت؛ گرچه در لابه‌لاي مطالب 
آن تلويحات و تصريحات فراواني از ســه گام ديگر را نيز مي‌توان 
دريافت. آنچه اين كتاب را به‌طور خاص از ديگر كتاب‌هاي مشابه 
متمايز و آن را به منبعي ارزشمند تبديل مي‌كند، همانا ابتناي آن بر 
»دانش عملياتي« اين حوزه است. متأسفانه در كشور ما، در عموم 
توليــدات حوزة تعليم و تربيت، بر »دانــش نظري« كه عموماً از 
طريق ترجمة آثار ديگران حاصل شده است، تأكيد مي‌شود و شايد 
به همين دليل، مديران و معلمان مدرســه‌ها كه مخاطبان اصلي 
آثار و توليدات تربيتي هســتند، به سختي با اين آثار ارتباط برقرار 

مي‌كنند و وجه كاربردي اين آثار را بسيار ضعيف مي‌يابند.
اميد اســت با توليد اين گونه آثار، كه حاصل »تجربة زيســتة« 
نسلي دلســوز، پرعظمت، دغدغه‌مند و پرتلاش در عرصة تعليم 
و تربيت اســامي است، نه تنها ادامة اين مسير نوراني و پرثمر به 
وســيلة رهرواني جوان و پرانگيزه هموار شود، بلكه زمينه‌اي براي 
بررســي نظام‌مند، دقيق و علمي راه طي شده، براي ترسيم مسير 
آينده فراهم شود. )بخشي از مقدمة كتاب به قلم دكتر محمود اماني(
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